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Abstract 

During the Qajar era, a large number of foreign tourists visited Iran and recorded 

their observations from this country and wrote about it. It is very important to study 

and recognize the obstacles, limitations and problems they face when attending Iran 

and conducting research activities at that time. In this research, using the diaries and 

travelogues of these tourists and using the method of descriptive-analytical research, 

we have sought to find answers to these questions: What are the obstacles and 

difficulties for foreign tourists in understanding Iranian society in the Qajar era? To 

what extent could these obstacles and restrictions affect the process of activities and 

goals of these tourists? The research hypothesis is based on the fact that the 

obstacles, problems and limitations that foreign tourists have faced in Iran, have had 

a great impact on the process of understanding their society, history and culture. 

Findings show that various factors such as unfamiliarity with the Persian language, 

environmental influences, cultural-religious limitations, lack of road facilities and 

travel difficulties, insecurity, the prevalence of diseases, And time and space 

limitations have been of the most important obstacles, limitations and difficulties of 

foreign tourists, which has had many negative effects on the knowledge of Iranian 

society, history and culture in the Qajar era. 

Keywords: Tourists, Qajar, Barriers, Travel, Insecurity, Restrictions. 

 

 
* Assistant Professor,History Department, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, 

Iran, porbakhtiarghafar@yahoo.com 

Date received: 2021/04/27, Date of acceptance: 2021/08/08 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to 
Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.  





  مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انساني وجستارهاي تاريخي
  24 -  3، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12)، سال يـ پژوهش (مقالة علمي ينامة علم دوفصل

  هاي سياحان خارجي ي موانع و محدوديتبررس
  جامعة ايران در عصر قاجار شناختدر 

  *غفار پوربختيار

  دهكيچ
و مشاهدات خـود را از   دهكر دنيد رانياز ا يخارج احانياز س ياديتعداد ز ،در روزگار قاجار

و  ،هـا  تيو شناخت موانـع، محـدود   بررسي. اند درآورده ريرشتة تحر و به كرده كشور ثبت نيا
در آن روزگـار   يقـات يتحق هاي تيفعال و انجام رانيهنگام حضور در ا آنان به يمشكلات فرارو

و  احانيس نيا هاي با استفاده از كتب خاطرات و سفرنامه ،پژوهش ني. در ادارد ياريبس تياهم
 ـ ،يل ـيتحلــ    يفيبا استفاده از روش پژوهش توص  ـ يدرپ  ـا يبـرا  يپاسـخ  افتني الات ؤس ـ ني

 ـدر راه شـناخت جامعـة ا   يخـارج  احاني: س ـماي برآمده موانـع،   در عصـر قاجـار بـا چـه     راني
 ـ انـد؟  مواجه بـوده  ييها تيو محدود ،ها يدشوار انـدازه   تـا چـه   هـا  تيموانـع و محـدود   ناي

 اديبن نيپژوهش بر ا ةياثرگذار باشد؟ فرض احانيس نيو اهداف ا ها تيفعال فرايندر ب توانست يم
با آن  رانيدر ا يخارج احانيكه س هايي تيو محدود ،استوار است كه موانع، مشكلات ياساس

 ياريبس ـ يكشور اثرگذار نيو فرهنگ ا ،خيشناخت آنان از جامعه، تار فرايند بر اند مواجه بوده
 ،يفارس با زبان ييناآشنا لياز قب يكه عوامل مختلف دهد يپژوهش نشان م هاي افتهيداشته است. 

و  اي فقـدان امكانـات جـاده    ،يمـذهب ــ    يفرهنگ ـ هـاي  تيمحـدود  ،يط ـيمح هاي يريپذريثأت
از  يمكـان  و  يزمـان  هـاي  تيو محـدود  هـا،  يماريب وعيش ت،يعدم امن ت،فراسم هاي يدشوار
شـناخت   دربـوده اسـت كـه     يخـارج  احانيس هاي يدشوار و ،ها تيموانع، محدود نيتر مهم

  .داشته است ياديز يمنف راتيثأدر عصر قاجار ت رانيو فرهنگ ا ،خيجامعه، تار
  .ها سياحان، قاجار، موانع، مسافرت، ناامني، محدوديت :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
خصوص  و بهايران در روزگار حكومت سلسلة قاجار حضور تعداد زيادي از سياحان خارجي 

 اروپايي را بر خاك خود شاهد بود. سياحاني كه با اهداف مختلف قدم بر خاك ايـن كشـور  
خاطرات سفر و تحقيقات و مطالعات خـود را   ،ها گذاشتند و درجهت همين اهداف و برنامه

لطـف   قاجـار بـه   عصـر  ما از ايـرانِ   از شناخت و آگاهيبسياري رشتة تحرير درآوردند كه  به
همة اين اطلاعـات   .ستها هاي آن سياحان و مرهون كتب خاطرات و سفرنامه حضور همين

و  ،هـا  نيامـده و قطعـاً موانـع، محـدوديت     دست هاي سياحان بدون رنج و زحمت به آگاهي و
ها حائز اهميت بسياري  است كه شناخت آن ههاي بسياري برسر راه آنان وجود داشت دشواري

 هـاي  سـفرنامه  و خاطرات كتب از استفاده با پژوهش ناي در تا است آن بر گر . پژوهشاست
را  هـا  محـدوديت  و موانع اين ياثرگذار يچگونگ يليتحل  ـ توصيفي روش با و سياحان اين
 الاتيؤس ،ينو فرهنگ عصر قاجار روشن سازد. بنابرا ،تاريخ جامعه، از آنان شناخت فرايندبر 
در  يخـارج  ياحان: ساز ندا عبارت ستها آن يبرا  درخوري پاسخ يافتن درپي گر پژوهش كه

مواجـه   يهـاي  يتو محدود ،ها يقاجار با چه موانع، دشوار در عصر يرانراه شناخت جامعة ا
 يـن و اهداف ا ها يتفعال فرايندبر  توانست ياندازه م تا چه ها يتموانع و محدود اين اند؟ بوده
و  ،كـه موانـع، مشـكلات    اسـت مبنـا اسـتوار    نيابر پژوهش  ةي؟ فرضباشد اثرگذار ياحانس

بر  ياريبسمنفي  اثرگذاري ،اند با آن مواجه بوده رانيدر ا يخارج احانيكه س هايي تيمحدود
  .كشور داشته است نيو فرهنگ ا ،خيشناخت آنان از جامعه، تار كيفيت

صـورت مسـتقل و مجـزا     اگرچه تاكنون تحقيقاتي به ،درخصوص موضوع اين پژوهش
در  )1384( شـيباني  ژان صورت پراكنده انجام گرفته اسـت.  يي بهها تيفعال ،صورت نگرفته

مواردي از مشكلات و موانع سياحان اروپايي البته مربـوط بـه    ايران به اروپاييان سفر كتاب
 درميان ها انگليسي) در كتاب 1364( دنيس رايت عصر صفوي را مورداشاره قرار داده است.

هاي انگليسي در ايـران اشـاره    سياحان و ديپلمات نيز به چگونگي حضور و فعاليت ايرانيان
طـور مختصـر شـرح داده اسـت.      و بعضي از موانع و مشكلات آنـان در ايـران را بـه    كرده

صـورت مسـتقل و مفصـل بـه موضـوع موانـع و        ها به از اين پژوهش كدام هيچ وجوداين،با
  اند. هاي سياحان خارجي در ايران عصر قاجار نپرداخته محدوديت

  
 مترجمان تأثيردانستن زبان فارسي و ن. 2

يكي از موانع و مشكلات سياحان خارجي در شناخت جامعة ايران ناآشنايي با زبان فارسي 
. دانستن زبان فارسي يا داشتن حداقل آشنايي با آن يكـي از  استهاي متفاوت آن  و گويش
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هاي سفر و  و برنامه برد اهداف مسافران خارجي در ايران بوده و در پيش ةهم يابي كامرموز 
 ـ  كنـد سـزايي ايفـا    هتوانست نقش ب هاي آنان مي كيفيت فعاليت خـاطر   ه، هرچنـد سـياحان ب

بلكه نيازمند دانسـتن   ،اند فقط محتاج آشنايي حداقلي با زبان فارسي بوده ضرورت شغلي نه
انـد.   هـاي پژوهشـي خـود بـوده     اين زبان درحد تخصصي و پيشرفته بـراي انجـام فعاليـت   

  :سدنوي يمدر توصيه به سياحان عازم ايران ) Rochechouar(وار ش روش
 كـه وارد  يشـهر  نيكه بـه نخسـت   دهم يدارد اندرز م يسفر نيكه عزم چن يمن به كس

 كـه بتوانـد حـرفش را خـود     رديرا آن اندازه فراگ فارسي تا كند درنگ قدر آن ،شود يم

را  يزي ـكنـد نـه چ   يم سفر م ـكه با مترج يكار دشوار نخواهد بود. مسافر نيو ا ديبگو
  ).56: 1378 شوار (روش ندبي يمرا  يزيو نه چ ردگي يفرام

و همـين امـر بـر     انـد  تر سياحان خارجي از مشكل ندانستن زبان فارسي رنج بـرده  بيش
و كيفيـت علمـي    ،چگونگي وقـوف و شـناخت آنـان از جامعـه، تـاريخ و فرهنـگ ايـران       

كه دانستن زبان و ادبيات غني فارسي  است. درحالي هاي آنان اثرگذاري منفي داشته سفرنامه
و ) Brawne(چـون بـراون    توسط سياحاني هـم  )11- 10: 1381 (براون و تسلط كافي بر آن

 بـود  منجـر شـده  هـا در شـناخت هرچـه بهتـر ايـران       به برتري و امتياز آن )Polak(پولاك 
نـگ لغـات فارسـي را    )، اما بعضي ديگر از اين سياحان حتي كتـاب فره 10: 1368  (پولاك

 ).44: 1378 كردند (ديولافـوا  و در مواقع ضرورت از آن استفاده ميداشتند راه خود  هميشه هم
 ،اند و مترجمان نيـز  بوده نيازمند علت ندانستن زبان فارسي به مترجمان خود اين سياحان به

بـر مسـائل    تـري  غالباً تسـلط و آشـنايي كـم    ،اند دانسته فارسي مي تاحدودي معمولاًاگرچه 
درپـي آن بودنـد تـا بـا      اين،انـد و بـاوجود   شناسي داشته و مردم ،تاريخي، باستاني، فولكلور

. كننـد  تعريـف اثرگذاري بر سياحان، ايران را از دريچة تنگ و تاريك ذهن خود براي آنـان  
واسطة ضرورت شـغلي   هويژه اروپايي ب هتر كادر ديپلماتيك كشورهاي خارجي ب اگرچه بيش

سـياحان   ،انـد  داشـته  ي در ايران با زبـان فارسـي آشـنايي   زمان اقامت طولان اطر مدتخ و به
غالباً  ،بودند كردهخصوص سياحاني كه مدت كوتاهي را در ايران اقامت  غيرديپلماتيك و به

اند. اين افراد براي برقـراري روابـط بـا ايرانيـان و تبـادل اخبـار و        از اين امتياز محروم بوده
اند كه اين امر نيز مشكلات خـاص خـودش را    ر به استخدام مترجماني بودهاطلاعات ناگزي

بر اين باور است سياحاني كه نه زبان كشور محـل توقـف    )Gobineau(داشته است. گوبينو 
خود را بلد باشند و نه ضرورتي در يادگيري آن داشته باشند، حتي اگر بيست سـال هـم در   

او ». بيننـد  يا اصلاً هيچ نمي ،بينند مي بينند، بد كم مي«بازهم  ،آن كشور اقامت و زندگي كنند
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اما هرگز نتوانسته بود  ،آورم كه مرد عاقلي بود ياد مي گردي را به جهان ةخاطر «... نويسد: مي
). 209: 1383 (گوبينـو  »نياز بدانـد  خود را از لزوم داشتن مترجم براي مكالمات ضروري بي

حركات « آشنايي سياحان با زبان فارسي معتقد است:نااي ه نيز دربارة زيان )Sykes(سايكس 
ي كـه بـه   يها مخصوصاً آن ،دهند ها نسبت مي اي از سياحان خارجي به ايراني كه عده سوئي

 »از انصـاف و عـاري از حقيقـت اسـت     انـد، كـاملاً دور   زبان اهل اين كشـور آشـنا نبـوده   
اكردن و استخدام مترجم در ايران فارسي و پيد ندانستن زبان). اصولاً 238: 1336  (سايكس

 هـاي  كيفيت سـفرنامه  درهاي اصلي سياحان خارجي بوده است كه  هميشه يكي از گرفتاري
 مشـكل ديگـرْ  « نويسـد:  مـي  )Brugsch(اسـت. بـروگش    ثيرات منفي بسياري داشـته أآنان ت

ا بـا زبـان   يافتن مترجمي آشـن  ،فارسي است. در بنادر ايران ندانستن زبان ايرانيان يعني زبان
). سياحاني كه زبان 11: 1374 (بروگش »كاري دشوار يا تقريباً غيرممكن است مادري مسافرْ
 ةآوردند مجبور بودند تا بـا اشـار   دانستند و در بعضي مواقع مترجم نيز گير نمي فارسي نمي

هـا   نو از آ كنندجواب و الؤو سكنند نيان رابطه برقرار شكل پانتوميم با ايرا دست و سر و به
). اگرچـه  153: 1373 ؛ ماسـاهارو 68: 1368 ؛ ويلـز 143: 1370 (انـه كننـد   اطلاعات كسب

تـر   ويژه ناسازگار نيز سخت هو ب ،مايه سواد، بي داشتن مترجم كم ،نداشتن مترجم سخت بود
راه داشـت. خيلـي از سـياحان از     هـم  هـاي خـاص خـود را بـه     بود و دردسرها و دشواري

و عدم همكاري مناسب  ،ها، ناسازگاري بودن اطلاعات آن ن، اشتباهبودن مترجما اي غيرحرفه
 ـ   آنان در سفرنامه 256: 1384 ؛ فوروكـاوا 75: 1371 (اوليويـه كننـد   كوه مـي هـاي خـود ش .(

طور مكرر از ندانسـتن زبـان فارسـي و ناسـازگاري بلـد راه و       هنيز ب )Masaharu(رو هاماسا
توانست خوب  رام چندرا مترجم هندي ما نمي« :نويسد مترجم خود ناله كرده و در جايي مي

  ).116: 1373 (ماساهارو »نمايي كند فارسي حرف بزند و ما را راه
  
 فرهنگيـ   هاي مذهبي موانع و محدوديت. 3

ايـران در عصـر قاجـار     ةيكي ديگر از مشكلات اساسي سياحان خارجي در شناخت جامع
مذهب بودند،  كه مسيحي ،. اين سياحانهاي مذهبي و فرهنگي بوده است موانع و محدوديت

انـد. ايرانيـان    شـده آميزي مواجـه   هاي منفي و تقابل از طرف ايرانيان مسلمان با واكنشغالباً 
هاي  و در بعضي موارد مانع فعاليت كردند ميچشم كافران فرنگي نگاه  اغلب خارجيان را به

چون « نويسد: مي )Layard(لايارد  .كردند ميها اخلال و كارشكني  و در كار آن شدند مي آنان
). 127: 1376 (لايـارد  »دانستند مذهب بودم، درنتيجه مرا ناپاك و نجس مي يك نفر عيسوي



 7   )غفار پوربختيار( ... هاي سياحان خارجي ي موانع و محدوديتبررس

و ايلات و عشـاير   ،جاي ايران از پايتخت تا ساير شهرها، روستاها همهبازديد از  سياحان در
كه همين امـر   شدند ميه آميز ايرانيان داراي تعصب مذهبي مواج با رفتار خشن و نگاه نفرت

تـرين   . البتـه بـيش  كـرد  بر گردآوري اطلاعات وقفه و اختلال ايجاد مي مبنيها  در اهداف آن
و  ،مشكل سياحان از اين نظر با طبقات پايين جامعة ايران بوده است وگرنـه شـاه، مقامـات   

 ـ  طـور  بـه و سـياحان را   ندنداشـت  مشـكلي  اعيان و اشراف از اين نظر بـا آنـان   راي مكـرر ب
كـه   كردند هاي مذهبي خود دعوت مي ها و جشن و ساير مراسم ،خواني خواني، روضه تعزيه

 (دروويـل  تفصيل انعكـاس داده شـده اسـت    هاي عصر قاجار به شرح آن در اغلب سفرنامه
). 229- 223: 1391 ؛ اوبـن 364، 2ج  :1378 ؛ آلمـاني 434، 1ج : 1380 ؛ كرزن143: 1387

ها در همة جاها و مناطق از بازار و كوچه و خيابان تا  و مزاحمت ،چنين برخوردها، رفتارها
تر از هرجاي  اما اين مشكلات بيش ،وجود داشته است ها و چاپارخانه ،سراها ها، كاروان جاده

و  ،زادگـان، مسـاجد   چون مقـابر و مراقـد امامـان و امـام     ديگر در محدودة اماكن مذهبي هم
 گرفت. ديولافـوا  داشتند، صورت مي ها هبي زيادي به آنكه ايرانيان حساسيت مذ ،ها حسينيه

)Dieulafoy( مساجد اصفهان بسيار عالي و مسـلماً در قشـنگي و زيبـايي     ،باري« نويسد: مي
). ورود سياحان خارجي 364: 1378 (ديولافوا »ها مشكل است ولي ورود به آن ،نظير ندارند

انگيخت و باعث  شم و نفرت مردم را برميها موجبات خ به اين اماكن مذهبي و بازديد از آن
آنان متوسـل   درقبالچون برخوردهاي خشن و فيزيكي  هايي هم شد تا آنان حتي به شيوه مي

 برداري اين سياحان به عكس اگر خصوص به)، 136: 1353 ؛ اورسل62: 1371 (دوبدشوند 
ا از خيـر ورود بـه   تا سـياحان ي ـ  شد . همين امر باعث ميكردند مينويسي اقدام  ادداشتي اي

و صرفاً به يك نگاه اجمالي به نماي  بگذرندها  درون اماكن مذهبي و كسب اطلاعات از آن
هـا بـه درون امـاكن     اي پيدا كنند تا مجـوز ورود آن  كه واسطه شان بسنده كنند يا اين بيروني

احبان معمولاً ص ـ يياه ). چنين مجوزدهنده510، 338 :1378 ولافواي(دكند مذهبي را صادر 
 ،قدرت سياسي و مذهبي، يعني حكام و مقامـات دولتـي يـا رهبـران و روحـانيون مـذهبي      

گران براي انجام اين كار  گونه موارد نفوذ و قدرتي فراتر از حكومت اند كه حتي در اين بوده
رق و حساسـيت     كردند تا به اما آنان نيز به سياحان توصيه مي ،داشتند هـاي   علـت شـدت عـ

احتمال واكـنش شـديد و غلـيظ آنـان، در بازديـد خـود از هرگونـه رفتـار         مذهبي مردم و 
دادن گفتار و رفتاري كه دال بر توهين به اين اماكن  نشان ازجمله ،زا و خطرآفرين حساسيت

يا نقاشي  ،برداري، گرفتن عكس، كشيدن طرح چون يادداشت اعمالي هم از يابپرهيزند باشد 
. كننـد  تـر شـتاب   هرچـه تمـام   دادن به بازديد خـود  پايانو در  كننداز اين اماكن خودداري 

كـه خـالي از    كننـد گونه اماكن ديدن  توانستند از اين سياحان هنگامي مي ،اين افراد ةتوصي به
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گو با نمازگزاران و كه اشتياق سياحان بر آن بود كه از چگونگي گفت درحالي ،نمازگزار باشند
  .كنندگاهي كسب و مشاهدة انجام مناسك مذهبي ايرانيان آ

 ،دش نمي محدود و منحصراما مشكلات سياحان خارجي فقط به بازديد از اماكن مذهبي 
بـود. يكـي از ايـن     راه ها هـم  جا با آن در همه ،يتر اگرچه با شدت كم ،اه يدشوار نيابلكه 

ز توانسـتند ا  اگرچه مـي  ،ها در بازديد از منازل ايرانيان وجود داشت. آنان موانع و محدوديت
و بـه شـرح و    كننـد گفتنـد بازديـد    مـي » بيروني«هاي مردانة منازل ايرانيان كه به آن  قسمت

» سـرا  حـرم «يـا  » اندروني«كه به  ،اما ديدن قسمت زنانة منازل ايرانيان ،توصيف آن بپردازند
ميـوة  « چـون  مشهور بود، براي سياحان خارجي ممنوع بود. بروگش اندروني ايرانيان را هـم 

 ممنـوع بـود   يهـر فـرد ذكـور    يبـرا  آورد كـه اصـولاً ورود بـه آن    شمار مي بهاي »ممنوعه
ورود بـه انـدروني يـا     ة). البته تنها دو گروه از سياحان خارجي اجـاز 261: 1368  (بروگش

سرا را داشتند كه يكي سياحان زن و ديگري سياحان مردي بودند كه به طبابت اشـتغال   حرم
ها اطلاعات مفصلي از مسائل مختلف  با ورود به اين مكانتوانستند  داشتند. اين دو گروه مي

زنـان و دختـران،    آرايـش و پوشـش و زيبـايي    ةتفكـر، نحـو   ةچـون شـيو   ها هـم  درون آن
 ،دست آورند. در اين ميان هرا ب يو اطلاعات ديگر ،مراتب و جايگاه زنان در اندروني سلسله

نسـتند از انـدروني ايرانيـان آگـاهي     توا تر از سياحان پزشك مي البته سياحان زن خيلي بيش
آساني و با فـراغ بـال و راحتـي خيـال بـه انـدرون ايرانيـان راه         زيرا آنان به ،دست آورند هب

گـو داشـتند. سـياحان زن اروپـايي     و و با زنان و فرزندان آنان حشرونشر و گفـت  يافتند مي
همـين    ولافوا درسـت بـه  و مادام دي، )Carla Serna(سرنا  ، كارلا)Sheil( چون مادام شيل هم

هاي ايرانيان و  مندي از مسائل مختلف اندروني هاي مفصل و ارزش خاطر شناخت و آگاهي
: 1362 ؛ سـرنا 75- 72: 1368 (شـيل  اند دست داده وضعيت و جايگاه زنان در عصر قاجار به

فرنامة ها س نيز فراتر از اين )Colliver Rice( سيرا وريكول). 149: 1378 ؛ ديولافوا113- 110
ها در عصر قاجـار اختصـاص داده    طور كامل به بررسي وضعيت زنان و اندروني هخود را ب

را  ورود به اندروني ايرانيـان  ة). پزشكان نيز افراد ديگري بودند كه اجاز1383 (رايس است
گـو بـا زنـان و دختـران بيمـار انـدرون داشـتند. ويشـارد         و معاينة اهل حرم و گفت علت به
)Wishar(  جـز   يگـر يحرفة د چيه كنم يگمان نم« نويسد: اشاره به اين امتياز پزشكان ميبا

 گـذرد  يطوركه واقعاً م را در شرق آن يزندگ انيرا داشته باشد كه جر يشانس نيطبابت چن
جملـة   ايـن نيـز از  « نويسد: ). پولاك نيز در همين خصوص مي3: 1363 (ويشارد »...ابديدر

زمـين تنهـا طبيـب     چنين زندگي خانوادگي در مشـرق  هم بديهيات است كه درمورد زنان و
). 10: 1368 (پولاك »بر مشاهدات شخصي خود ارائه دهد تواند گزارشي مبتني است كه مي
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زيـرا   ،آساني سـياحان زن نبـوده اسـت    ها به البته ورود و حضور سياحان طبيب در اندروني
ي گاهي تمـاس و ارتبـاط زنـان    ايرانيان بر اين مسئله دقت و حساسيت زيادي داشتند و حت

ن و آبـروي خـود   أدون ش ،خصوص اگر فرنگي نيز بوده باشد هب ،اندروني را با پزشكان مرد
 ةايـن پزشـكان تنهـا در مواقـع خيلـي ضـروري و اضـطرار و تنهـا بـا اجـاز           1.دانسـتند  مي

كه مصلحت بود چشمان  حاليدر ،اي كننده هم تحت شرايط خاص و محدود آن ،خانه صاحب
 شـدند  سرا وارد اندروني مـي  سرايان حرم الحفظ خواجه د را بر زمين دوخته باشند، تحتخو

توانستند به معاينة بيمار يا بيماران خود بپردازنـد و تنهـا    ). آنان فقط مي201: 1389 (فووريه
كـه حفـظ    اين  ها پرسش كنند. ضمن تر را از آن الات بيشؤالات مرتبط با بيماري و نه سؤس

هاي زيـادي از   شد تا اين سياحان پزشك ناگفته كي نيز مزيد بر علت و باعث مياسرار پزش
هاي خود به افشـاي آن بپردازنـد.    اندروني ايرانيان داشته باشند كه حاضر نبودند در سفرنامه

  نويسد: اندروني ايرانيان در كتاب خاطرات خود مي نكردن ويشارد دربارة علت شرح
ة جالب و كامل از زندگي متنوع شـرقي توفيـق چنـداني    يك مطالع ةلف در ارائؤاگر م

قول معروف طبيب محـرم اسـرار اسـت و تـا      نيافته است، تنها به اين علت است كه به
پرواضـح اسـت كـه     ،هاي طبيب بايد مهروموم باشد و با ايـن ترتيـب   حدود امكان لب

كـه   تـا ايـن  روح را بيـان دارد   مـزه و بـي   هاي بـي  دهد حتي داستان نويسنده ترجيح مي
دسـت آورده افشـا كنـد     اش بـه  اطلاعات و اسراري كه با تكيه بر اعتبار و اعتماد حرفه

  .)39- 34: 1363 ويشارد(

سـراي   طـور مكـرر در حـرم    كـه بـه   ،شاه پزشك شخصي ناصرالدين )Feuvrier( فووريه
  نويسد: در همين خصوص مي و سلطنتي زنان بيمار شاه را معاينه و معالجه كرده است

كتبي سعي شده است كه نهايت دقت رعايت  ةهاي روزان كه در اين يادداشت وجودآنبا
داشته و  ته كاملاً اسرار شغل خود را نگاهدانم كه در اين نوش شود، محتاج به تذكار نمي

ذات بود و در تمام حوادث به من  كه مردي تيزهوش و خوش ،شاه نسبت به ناصرالدين
  ).73: 1389 (فووريهام...  ترام را نمودهرعايت كمال اح ،نيكي كرده است

هـاي ايرانيـان    اي كه اين پزشكان خارجي از اندروني شده بندي هاي طبقه آگاهي ،بنابراين
در قياس بـا اطلاعـات سـياحان زن،     ،مند است جاي خود ارزش اگرچه در ،اند دست داده به

و ، )Willes( زويل ـ . فووريـه، پـولاك،  اشتتري د و حتي دقت و صحت كم بود بسيار اندك
ويشارد چهار پزشك فرنگي هستند كه برحسب ضرورت پزشكي به داخل اندروني ايرانيان 

؛ 206- 201: همــان( انــد از آن مكــان نقــل كــردهرا هــاي جــالبي  انــد و دانســتني راه يافتــه



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاريخي   10

ي سياحان نيز وجود داشتند كه بعض). البته 154- 149: 1363 ز؛ ويل165- 161: 1368  پولاك
با  ،اند بودند و نه زن، اما اندروني ايرانيان را ديده و به شرح و توصيف آن پرداخته نه طبيب

جـا را   كـه صاحبانشـان آن   يعني اين است؛ ها خالي از سكنه بوده اين تفاوت كه اين اندروني
ورزيدند از  طور دوستانه به ديدن يك اندروني اصرار مي هتخليه كرده بودند تا سياحاني كه ب

درونـي، در و ديوارهـا،    وصـيف نمـاي  و فقط به شرح و ت كنندخالي آن بازديد  يك نمونة
: 1368 (بـروگش  و اسباب و وسايل درون آن بپردازند ،هاي موجود ينات، نقوش و طرحيتز

ــاهارو264- 261 ــدگان از    177- 176: 1373 ؛ ماس ــن بازديدكنن ــه اي ــت ك ــح اس  ). پرواض
صـورت زنـده و    فـردي و اجتمـاعي را بـه   توانستند جريان زنـدگي   هاي خالي نمي اندروني

 .كنندبراي خوانندگان خود ترسيم  آن را و ببينندها  مستقيم در اين اندروني

امـا   ،از ديگر اماكني كه محل گردآوري آگاهي و اطلاعات سياحان خارجي بوده اسـت 
كـرد  ها ايجاد مـي  هايي براي حضور در آن مكان براي آن دشواري موانع مذهبي و فرهنگي، 

بازار شهر بوده است. براي كسب اطلاع از وضع اقتصادي و اجتماعي يك شهر بهتـرين راه  
 ). ريچـاردز 334: 1368 (بروگش براي هر سياح خارجي بازديد از بازار آن شهر بوده است

)Richards( نويسد: مي  
بازارهاي ايران هنوز مقدار زيادي از جذابيت و فريبنـدگي خـود را حفـظ كـرده و     

 دهنـد. كسـاني كـه بـه     باترين گوشة زندگي مردم اين كشـور را تشـكيل مـي   هنوز زي
اگـر از مشـاهدة بازارهـا خـودداري كننـد، نسـبت بـه         ،كنند زمين مسافرت مي مشرق
اعتنـايي نشـان    كنند بي ها مسافرت مي ترين جنبة زندگي مردمي كه به كشور آن جالب
  ).51: 1379 (ريچاردز اند داده

و شايعات گوناگون بود و  ،گونه اطلاعات، اخبار كسب و تبادل همهمركز و كانون  بازار
سـراي او و ديگـر مقامـات و     گونه اخبار و شايعات از كاخ شاه تا انـدروني حـرم   اغلب اين

 سـرنا  كارلا. شد جا نيز در سراسر شهر منتشر مي رسيد و از آن اشراف خيلي زود به بازار مي

بـه   ،پوشـد. در آن  دارد و نه از چيزي چشم مي نگاه ميبازار نه چيزي را مخفي «نويسد:  مي
كه اسـرار زنـدگي خصوصـي     يابند. شگفت آن اسرار اندروني و تحريكات بيروني دست مي

 ،). بنـابراين 47: 1362سرنا ( »شود پوشي در اين مكان افشا مي گونه پرده افراد نيز بدون هيچ
پس از رسيدن  ،بودند اطلاعات و اخبارگونه  يافتن به همه دنبال دست سياحان خارجي كه به

در «نويسـد:   مي )Orsolle(. اورسل شدند روانة بازار آن مي ،به هر شهري و اندكي استراحت
وخروشي بـود كـه بـيش از هـر      زمين، بازار محل با جوش شهرهاي مشرق ةتهران، نظير كلي



 11   )غفار پوربختيار( ... هاي سياحان خارجي ي موانع و محدوديتبررس

). 145: 1353 (اورسـل  »كـرد  سوي خود جلب مـي  نقطة ديگر توجه مسافران خارجي را به
زيـادي   ةجذابيت و كشش فراوان آن براي سياحان، عوامل بازدارند باوجود ،همين بازار نيز

كـه ناشـي از    شـد  جـا اعمـال مـي    هايي در آن ها و مزاحمت داشت و محدوديت ها آن يبرا
علت  علت بافت سنتي خود و بازاريان به هاي فرهنگي و تعصبات مذهبي بود. بازار به تفاوت
دادنـد.   هاي منفي زيادي به سياحان فرنگي از خود بروز مي گرايانه كنش هبي و سنتنگاه مذ

چندان روي خوشي به مسافران  ،از فروشندگان گرفته تا خريداران ،ن در بازارااغلب حاضر
سـراداران   و نيـز كـاروان   ،هـا  مغازه ها و داران، صاحبان حجره دادند. دكان خارجي نشان نمي
 ـاو بـا انـداختن آب ده ـ   كردنـد  ميترش  ها رو يدرون بازار به خارج و  ،سـر  دنن، برگردان

دادنـد.   يا نفرت خود را نشان مي كردند مياعتنايي  ها بي به آن» فرنگي سگ« ةكاربردن واژ به
گرفتند  ها مي سمت آن اي به كردند يا درصورت معامله نيز كاسه ها با آنان معامله نمي فروشنده

هـا را بـا آب    آن ،و نجسشـان كنـد   كنـد با دستانشـان تمـاس پيـدا     ها كه سكه تا قبل از اين
زدن  داران درصورت دست . بعضي دكان)98: 1374 (بروگشكنند و تطهير  دهندشو و شست

هـا را مجبـور    دانسـتند و آن  شده مـي  ها را نجس مسافران فرنگي به هركدام از اجناسشان آن
گونه رفتارها  اين ،بنابراين ).95: 1369 وته(گركنند كردند تا همة آن اجناس را خريداري  مي

حضور سياحان در بازارهاي ايران و گردآوري اطلاعات از  درقبالو برخوردهاي تحقيرآميز 
دادنـد تـا بـراي دوربـودن از      ثيرات منفي بسياري داشت و خيلي از آنان ترجيح ميأجا ت آن

و نـوكران   بگذرندبازارها  از خير حضور در يآميز انگيز و حقارت چنين برخوردهاي نفرت
و كسب آگـاهي و  ) 98: 1374 (بروگش خريد مايحتاج روزانه برايكاران خود را  يا خدمت

 ةو از زاوي ـ ،طور غيرمستقيم، باواسطه صورت نيز اطلاعات به دراين بفرستند و به بازاراخبار 
 شـوار  روش .شد وضبط مي هايشان ثبت و در يادداشت رسيد ميچشم عمله و خدمه به آنان 

شـود كـه از ديـدن     ناگزير مي«...  خاطر همين مشكلات بود كه مسافر خارجي: نويسد به مي
كار خود تن دردهد كه مرد چلمن نادرستي است  بازار چشم بپوشد و به قول و فعل خدمت

  .)11: 1378 شوار (روش »كند و هم او را سروكيسه مي
  

  كارشناسي. كسب اطلاعات از منابع غير4
از  صتخص بي و سواد و افراد كم يركارشناسياطلاعات و اخبار از طرق و ابزار غ وريآ جمع

ديگر موانع و مشكلات سياحان خارجي در شناخت جامعة ايران بوده اسـت. سـياحان كـه    
 هـاي زيـادي را   و سـرزمين  ،كردنـد و شـهرها، روسـتاها    هاي دورودرازي را سپري مـي  راه
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كردند كه تا  مي از كساني كسباطلاعات خود را معمولاً  ها درطول اين سفر ،نورديدند ميدر
راه و در كنارشان بودند. البته سياحان درخصوص اماكن مـذهبي يـا هرجـاي     پايان سفر هم

ناگزير اطلاعـات لازم را از طريـق نـوكران و ديگـر      به ،اند ديگري كه ممنوعيت ورود داشته
ه اين اماكن را داشتند يا گـاهي از طريـق   ورود ب ةكه اجاز آوردند دست مي به اطرافيان خود

و  ،داران داران، چاپارخانهو چاروا انيكاران، قاطرچ خدمت گشتند. زواري كه از زيارت برمي
هاي تخصصي و  هايي در زمينه اين اشخاص آگاهيبودند.  افراد نيا ةجمل سراداران از كاروان

هـا، موقعيـت و مكـان     ههـا و جـاد   مسـافت راه و چون وضعيت خط سـير   تجربي خود هم
اطلاعات ديگـري در ايـن    و ،راه  هاي بين خانه سراها، قهوه ها و كاروان چاپارخانهها،  منزلگاه
و رفتار سـطح   ،فرهنگي بودند كه ادبيات، اخلاق سواد و بي اما غالباً افراد بي ،ها داشتند زمينه

الفاظ ركيك و دشـنام و ناسـزا    و چارواداران كه ،ويژه قاطرچيان، جلوداران هب داشتند؛يني يپا
ها دركنار مسافران خارجي  تر از سايرين و از آغاز تا پايان سفر ها بود، بيش كار هميشگي آن

انـد.   كردههاي ضدونقيضي  ها قضاوت سياحان دربارة اخلاق و رفتار آن هرچند ،قرار داشتند
كه با حاكم يـا   اين ضمح به «... نويسد: ديولافوا درخصوص اثرگذاري اين صنف بر خود مي

گويم كه من از لطافت و فصـاحت و بلاغـت    شوم، ابتدا به او مي رو مي هروب مهميشخص 
 چاروادارهـا  ةهم ـزيراكه معلمين من درطول مسافرت به ايـران   ،زبان فارسي اطلاعي ندارم

ت ). براون يكي از اين سياحان است كه با زيركـي و فراس ـ 503: 1378 (ديولافوا »اند... بوده
اي در همـان   هاي فني و تخصصي خود را از افراد متخصص و حرفـه  تر پرسش هرچه تمام

سـفرش يـا اطلاعـات     باشـي هـم   ها را از يك مقني قنات ةاطلاعات دربار مثلاً ،پرسد فن مي
اما بازهم گـاهي   ،كند مي كسبراهش  گري را از درويش هم مربوط به درويشان و درويشي

عات مهم و تخصصي مربوط به فولكلور يا زبـان فارسـي را از   شود تا حتي اطلا مجبور مي
 نويسـد:  همين خصـوص مـي   او در .)214، 194: 1381 (براون راه خود بپرسد چاروادار هم

سـواد دربـارة    آوردن اطلاعات از مردم بي دست هبار فهميدم كه ب جا براي نخستين من در آن«
سـفرهاي   طـي اورسل و بروگش نيـز   ).214: 1381 (براون »مشكلي است كار چهزبانشان 

هاي قاطرچيان و چـارواداران خـود بهـره     طور مكرر از اطلاعات و دانستني هخود در ايران ب
  ).203، 58: 1374؛ بروگش 54- 53، 44، 42: 1353 (اورسل اند برده

  
 ناامنيو  ،ها هاي سفر، بيماري دشواري. 5

هـا   شـناخت آن  دركـه   ،ر قاجـار از ديگر مشكلات و موانع سياحان خارجي در ايران عص
عـد  هـا در ايـن كشـور بـوده اسـت. ب      گذاشت، مشكلات مربوط بـه مسـافرت آن   ثير ميأت
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 و هـا  خرابـي جـاده   و اي، ونقـل جـاده   ل و امكانات مسافرت و حمليمسافت، فقدان وسا
ها موجبات دشـواري و سـختي مسـافرت سـياحان خـارجي را       سراها و چاپارخانه كاروان

حركت در يك ادامة كه يابوي نحيف او از ، )Baron De bode(دوبد  بارون رد.آو فراهم مي
كـرات   سياحان خاورزمين به« نويسد: مي ،منطقة باستاني ميان شوشتر و دزفول بازمانده بود

اي  كه قـادر باشـند بـراي رفـع آن چـاره      بدون آن ،اند گريبان به هايي دست با چنين ناراحتي
كاو خود در عدم تكميـل تحقيقاتشـان    بسا بتوانند از خوانندگان كنج چه ،رو ازاين .بينديشند

دانـگ   كه شش اين  ). يك سياح اروپايي درعوض348: 1371  (دوبد »تقاضاي اغماض كنند
وقت و ذهن خود را صرف گردآوري اطلاعات و كسب آگاهي صـحيح و مفيـد از منـابع    

مقـدمات مسـافرت و    ةتهي ـ تر وقت و نيروي خـود را صـرف   بيش ،كندمعتبر و گوناگون 
كه او پس از رنج و تعـب بسـيار بـه شـهري      كرد. از همان هنگامي نياز آن ميموردل يوسا
اسـب،   ةدنبال تمهيدات سفر بعدي و تهي ـ مشغولي او به تمامي دغدغة ذهن و دل ،رسيد مي

 ـ  و امكانات موردنياز مسافرت  ،و ديگر حيوانات باركش، وسايل ،قاطر ا و انعقـاد قـرارداد ب
ها  نياز آنل و امكانات مورديوسا ةدرپي تهيزيرا كسي غير از خودشان شد،  مي دارانچاروا

بـراي خارجيـاني كـه مقـام و موقعيـت       فقطنبود. دولت و مقامات ايران امكانات سفر را 
دار ويژه، صدور فرمـان حكـومتي    . تعيين ميهمانكرد ديپلماتيك و رسمي داشتند فراهم مي

چون  گونه وسايل و امكانات هم همه ةتهيبراي هاي سر راه  و چاپارخانه الاتيابراي حكام 
تنها بـراي   رسمي ةو برگزاري مراسم استقبال و بدرق ،و استراحتگاه ،اسب، خوردوخوراك

و اقتصـادي ممكـن بـوده اسـت.      ،داراي قدرت و نفوذ سياسي، نظـامي  مسافران خارجيِ
سـياحان خـارجي را نيـز    اعمـال و رفتـار    مراقبت و كسـب اطـلاع از   ةداران وظيف ميهمان
» حامي خارجيـان « عنوانبا ). حتي ديولافوا از شخصي 38: 1376 (لايارد اند داشته برعهده

 بر آنان نظارت وظيفة گويد كه هم در اصفهان و هم در شيراز از طرف حكومت سخن مي
 ، موريـه )Jones( ). البته جونز365، 344: 1378 (ديولافوا داشته است ها را از آن و مراقبت

)Morier(كرزن ، )Curzon(اي ديگـر   و عـده  ،كه شوهرش سفير بوده است ، بروگش، شيل
دار  امـا از وجـود ميهمـان    ،انـد  همه امكانات بهره برده مقام اگرچه از اين از سياحان صاحب

زيـرا   ،اند تهبسيار داش ةكوش كننده تحت عنوان استقبال رسمي ويژه و مراسم مكرر و خسته
 اسـت شـده   مردم و كسب اطلاع از وضعيت آنـان مـي   ةها با تود مانع از برقراري رابطة آن

). درخصوص سياحان پزشك نيز اوضاع بر همين منوال بوده اسـت،  61، 26: 1362 (شيل
تـر در دربـار و ميـان     چون پـولاك و فووريـه بـيش    هم زشكان مخصوص شاهكه پ درحالي

و  ،بردنـد  مـي گونه مواهـب و امكانـات فـراوان بهـره      از همهودند و بزادگان  اشراف و شاه
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 ،اما آنان از وضع زندگي، اخلاق ،ايران بسيار است ةهاي آنان از طبقات بالاي جامع آگاهي
 ،انـد. بـرخلاف آنـان    دسـت داده  تري بـه  و طرز فكر طبقات فرودست اطلاعات كم ،رفتار

شـرح،   از ،انـد  پايين نيز حشرونشـر داشـته   كه با طبقات ،اطلاعات پزشكاني چون ويشارد
  ).224- 205: 1363 (ويشارداست تري برخوردار  و دقت بيش ،تفصيل

گردي و  صرفاً با هدف ايران يا ،ماجراجويي ،علت علاقة شخصي اما براي سياحاني كه به
ت كدام از اين امكانات و تسهيلا هيچ درعمل ،سفر به ايران را پذيرفته بودند كسب اطلاعات
گونـه   كردند. تعـداد ايـن   وپنجه نرم مي ها با انبوهي از مشكلات سفر دست فراهم نبود و آن

و خطراتي كه در ايـران منتظـر    ،ها سختي ،زيرا وضعيت دشوار مسافرت ،تر بود سياحان كم
 گونـه سـفرها باشـند    تا فقـط افـراد جسـور و شـجاع مشـتاق ايـن       شد آنان بود موجب مي

هـا و   به بررسي  معطوف كه آن از  بيشة وقت و نيروي اين سياحان هم ).295: 1364  (رايت
 )Jackson( جكسـون . شـد  بر مسـافرت و مشـكلات آن متمركـز مـي     ،كندوكاو علمي باشد

تر درپي تهية وسيلة حركت بود نه تحقيقات  بدبختانه توجه من در آن لحظه بيش« نويسد: مي
شـدت درگيـر    ن سـياحان طـي سـفر بـه    ). اغلب اي495: 1383 جكسون( »شناسي... باستان
 ـ نـد بودودعوا با چارواداران و قاطرچيـان   زني يا جنگ چانه طـور مكـرر از درگيـري و     هو ب

 ـها  و از رفتار آن  كشمكش خود با چارواداران خبر داده 1356 (نيكيتـين انـد   كـرده  كوهش :
از وقـت و  ها هم كلـي   ). همين اختلافات و درگيري404- 402: 1378 ديولافوا ؛263- 262

گذاشـت تـا بـه تحقيـق و      نمي ها براي آنگرفت و هم اعصاب آرامي  نيروي سياحان را مي
  شناسي برآيند. و مردم ،جوهاي تاريخي، فرهنگيو جست

گيـري چـون وبـا و طـاعون گرفتـه تـا        هاي همـه  از بيماري ،هاي مختلف شيوع بيماري
و  ،، نوبـه، سـرماخوردگي  ئيـد تيفوچون تب عفوني مالاريا، حصـبه،   هاي ديگري هم بيماري

اهـداف و   بـر گزيدگي حشرات و جانوران از ديگر مشكلات سـياحان خـارجي بـود كـه     
 جـا  بـه هاي علمي و پژوهشي آنـان در ايـن سـرزمين بيگانـه اثـرات منفـي زيـادي         فعاليت

سياحان خارجي كه به شرايط بومي و  ،خيز بود و بنابراين بيماري يگذاشت. ايران سرزمين مي
هـاي مختلفـي    مرتـب و مكـرر دچـار بيمـاري     ،محيطي اين كشور عـادت نداشـتند   زيست

بينيم كه درطي حضور خود در ايران به رنـج و تعـب    اي را مي تر مسافر بيگانه شدند. كم مي
 چـون مـادام دولا مـارينر    گرفتار نشده باشـد. حتـي تعـدادي از ايـن سـياحان هـم        بيماري
هـا در   علـت همـين بيمـاري    ) بـه 511: 1368 روگش(ب ) و بارون ميتولي121: 1371  (دوبد

  نويسد: جنوب ايران درگذشتند. پولاك مي
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اكثـراً در   )...1860- 1851سـالة   ومير خارجيان (در فاصـلة نـه   وهفت مورد مرگ از سي
 لرز) و در درجة دوم بـه اسـهال   تب( اثر ابتلا به بيماري تب متصل كاذببرمرحلة اول 

رخ داده  و تب موذي ،علت حصبه، سل مرگ بعضي هم بهاند.  خوني و وبا جان سپرده
  ).504: 1368 است (پولاك

هاي مختلف هم بخش زيادي از وقـت و نيـروي    دچارشدن سياحان خارجي به بيماري
دنبال درمان بيماري خود باشند تـا   تر به تا سياحان بيش شد گرفت و هم باعث مي آنان را مي

و حتـي آنـان بـراي     هـا  وضـبط اطلاعـات دربـارة آن    ديدن آثار تاريخي و باسـتاني و ثبـت  
خود  شيوع پيدا كرده بود جاها در آن رگي هاي همه بازديد از اماكن و مناطقي كه بيماريديدو
  نويسد: افكندند. اورسل كه در گيلان دچار تب شده بود مي مخاطره نمي را به

چون بعد از شام سرم از نظير را نداشتم،  حوصلة تماشاي اين مناظر كم و حالمن هيچ  ...
واقعـي بـود.    ةتركيد. اين آخرين قسمت مسافرت براي من يك شـكنج  شدت درد مي

  ).38: 1353 (اورسل توانستم خود را نگه دارم... زحمت مي قدري حالم بد بود كه به به

 بـود و در تـب  شـده  بيمـاري بـومي   در اصفهان دچار يـك   ،ديپلمات ژاپني ،ماساهارو

). مـادام ديولافـوا و شـوهرش مارسـل نيـز در      143: 1373 اسـاهارو (م سوخت شديدي مي
بودنـد  سفرشان به ايالت فارس و شهر شـيراز مـدت مديـدي گرفتـار تـب شـايع مالاريـا        

خدايا من در چه مملكتي هسـتم! از بـدو ورود تـاكنون    « نويسد: كه او با ناراحتي مي ييجاتا
تا  شد رشدن به بيماري حتي موجب مي). دچا484: 1378 (ديولافوا »بينم پيوسته مريض مي

مـن   «... نويسـد:  بعضي از سياحان قيد ديدن اماكن و جاهاي ديدني را بزننـد. بـروگش مـي   
پرداختم و فرصت آن را پيدا نكردم كه به  استراحت بهافتاده و علت شدت بيماري در اتاق  به

غيــراز  ). بــه431: 1368 (بــروگش »بــروم (اقليــد) تماشــاي منــاظر زيبــا و جالــب آبــادي
وجود حشرات زهرآگين  ،گير اغلب سياحان خارجي بود هاي مختلفي كه گريبان بيماري

ها و ايجاد  سياحان بيگانه بود و باعث دغدغة خاطر آن كمين درها نيز  و خطر گزيدن آن
 . عقــرب ســياه و مشــهور كاشــانشــد گــردآوري اطلاعــات مــي فراينــددشــواري در 

خصوص ساس مشهور ميانه از اين حشرات  ) و به30: 1371 ؛ دوبد109: 1371 (اوليويه
تر از چنـين   نگراني و شتاب هرچه تمام شدند سياحان با دل خطرناك بودند كه باعث مي

ميانـه نيـز شـهرت    » ةمل ـ« ميانه بـه  ة. ساس يا كنكنندشهرها و مناطق سر راه خود عبور 
 زد بـه  مـي  را نـيش ها  غريبه عبارتي بلكه غيربوميان يا به ،داشت و چون نه مردمان بومي

بود، داراي نيش زهرآگين و خطرناكي بود كه مسافران را بيمـار   شدهمشهور » گز غريب«
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). ايـن  46: 1362 ؛ شـيل 118: 1383 (تـانكواني  كشـاند  و تا سـرحد مـرگ مـي    كرد مي
و حتـي   شدند مي نيش اين حشره به تب راجعه مبتلا شدن توسط سياحان پس از گزيده

 تـري (از ايـن سـياحان)    بـيش  تعـداد « نويسـد:  گذشتند. پولاك مـي  ان درميبعضي از آن
 ،هـا خطرنـاك اسـت    كه براي خـارجي  ،هنگام عبور از ميانه در شرايط اقليمي آن ديار به

آشـنا   نام گزِ وحشت از اين غريب و  ). ترس504: 1368 (پولاك »اند ديده از دنيا پوشيده
گونـه تـوقفي    ي هيچخارجو سياحان مسافران  ژهيو هو ب ها بهياغلب غربود تا  شدهباعث 

ــه نداشــته ؛ 59: 1368 (ويلــز هــاي دور از آن فــرود آينــد و در منزلگــاه باشــند در ميان
 درخصوص اين شهر خلأ يخارج هاي در اغلب سفرنامه ،درنتيجه .)149: 1389 فووريه

ير از ذكـر  غ تا آگاهي و اطلاعات چنداني به است شدهوجود آمده و موجب  هپژوهشي ب
  .نباشدو توصيف همين حشرة خطرناك 

از ديگر مشكلات سياحان خارجي طي سفر خود به ايران و كسـب اطلاعـات و انجـام    
ر اهداف دثيرات منفي زيادي أومرج بوده است كه ت و هرج ،ناامني ،ثباتي وجود بي تحقيقات
رج و ناامني در سراسـر  وم هرج ،هاي تحقيقاتي آنان داشته است. در روزگار قاجار و فعاليت

گرفتـه بـود.   اين كشـور را فرا  يثبات بي و ينظم يباي از  ايران وجود داشت و امواج گسترده
گيـري   فرارسيدن بيمارهاي همه ،ديگر راني و سوءمديريت و ازسوي ضعف حكمسو،  ازيك

يت پيش بر نظم و امن از  پي نيز بيش در هاي پي سالي ها و خشك چون وبا و طاعون و قحطي
يكي از مشكلات اساسي كه براي  ،در اين كشور ساية تاريكي افكنده بود. در چنين شرايطي

هـا و   ويژه در راه هامنيت و نظم ب  ايران وجود داشت خطر عدممسافرت سياحان خارجي در 
زنان و قطاع طريق مسـلح   گيرانة راه خطر رسيدن غافل ،هاي كشور ها بود. در اغلب راه جاده

ويـژه   هورزيدند. ب و نااميدي به سفر اقدام مي بيم كمال درها  كاروان ،و بنابراينوجود داشت 
زنـان و سـارقان احتمـال     زيـرا راه  ،داشـتند  تري قرار خارجي درمعرض خطر بيش سياحان
ويژه جواهرآلات و  هب ، وقيمت فرنگي پول زياد، وسايل و اسباب گران دادند كه مي تري بيش
 ،عبـارتي  بـه  د.باشآنان  راه همشناسي  از حفريات و اكتشافات باستان آمده دست هجات ب عتيقه

چه بـه   ند و چنانا شده هاي مدفون دنبال گنج بهكردند كه سياحان خارجي  مي اكثر آنان تصور
). 121: 1376 (لايـارد  ها دست خواهند يافـت  به اين گنج ،برد از آنان مبادرت بورزند دست

در زنـان و سـارقان مسـلحي كـه      راه هايخطرخود مكرر از هاي  اغلب سياحان در سفرنامه
 گوينـد  وحشت ناشـي از پيداشـدن ناگهـاني آنـان سـخن مـي       و  ها بودند و ترس آن كمين

رخ چهارمحال مفصـل   ). بيشوپ از سرقت اموال و وسايلش در قهوه245: 1384 (فوروكاوا
و ) Grant(هاي گرانت  نام ). حتي دو تن از اتباع انگليس به64- 63: 1375 (بيشوپ نويسد مي
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و ديگـران   (مينورسـكي  قتل رسيدند نيز طي سفر به لرستان به )Fotheringham(فوزرينگهام 
 هايي ييباور است كه اروپا نيا بر ليش ،). بر همين اساس54: 1362 ؛ راولينسون153: 1362

تنها  نه ،دندلرستان به آن منطقه سفر كرده بو ريجو و كسب اطلاع از عشاو كه به عشق جست
 نـد داد حيحفـظ جانشـان فـرار را بـر قـرار تـرج       يبلكـه بـرا   ،اوردنـد يدست ن هب ياطلاعات

سـراي   قتـل دو مـرد و يـك زن انگليسـي در كـاروان      ماساهارو نيـز از ). 188: 1362  لشي(
 (ماسـاهارو  گويـد  سـخن مـي   ،در سه سال قبل از آمدن خود ،زنان خورت توسط راه مورچه
زنـان   سياح انگليسي كه خود مدتي را در چنگـال همـين راه   ،تر ويلز). حتي دك143: 1373

كرات از بيم و خطـر   ، بهشدزحمت زيادي را در دوران اسارت متحمل  و  گرفتار بود و رنج
). 311- 305: 1368 (ويلـز  زنـد  ها و مسافران خارجي قلـم مـي   زنان براي كاروان رسيدن راه

زنـان مسـلح و    وحشـت رسـيدن راه   و  از ترس رهااديولافوا، بروگش، و ديگر سياحان نيز ب
كه  ويژه آن هب ،بودن مراكز تاريخي و آثار باستاني منگويند. ناا كش به كاروانشان سخن مي آدم

و غالباً ايلات و عشاير خشن و مسـلح در   بودندالعبور  رس و صعب در مناطق دور از دست
نيز انجام اكتشافات و  ،)25: 1358 كف؛ چري58: 1362 (راولينسون ها قرار داشتند نزديك آن

يكي از موانـع  بروگش فقدان امنيت را د. كر تر مي هاي علمي را براي سياحان سخت فعاليت
 :نوشـته اسـت  و  ي دانسـته شناس ـ باستان قاتيو تحق اتيحفرو مشكلات اساسي برسر راه 

اين  .گيرند رار ميق ردب و دست حملهموردمسلح طرف عشاير ي دائماً از يهاي اروپا هيئت«...
455: 1368 (بـروگش  »كنـد  حفريات را دشوار يا بهتر گفته شود غيرممكن مـي  مشكلات .(
 ،هـاي تـاريخي و باسـتاني    هـا و محـل   ويژه در نزديكي سايت هب ناامني،لايارد نيز از  دوبد و

سايه  ها بر آن ثير منفي گذاشته وأها ت اكتشافات و تحقيقات آن فرايندر دگويند كه  سخن مي
  ).122: 1376 ؛ لايارد137: 1371 (دوبد افكنده بود

 

  هاي زماني و مكاني محدوديت. 6
هاي زمـاني و   از ديگر مشكلات سياحان خارجي در سفر به ايران و شناخت آن محدوديت

 اربردي متفاوتي بـر خـاك ايـران قـدم    مكاني بوده است. سياحان خارجي چون با اهداف ك

اسـاس  به اين كشور و حضـور در آن را بر  ودة زماني و مكاني سفرمحد معمولاً ،اند گذاشته
يا فرهنگي  ،توانست سياسي، نظامي، اقتصادي كردند. اين اهداف مي همين اهداف تنظيم مي

اي نيز چند دهـه را در خـاك ايـران     و گاهي عده ،تعدادي چند سال ،اي چند ماه باشد. عده
توانست به شناخت  كوتاه سياحان در ايران نمياقامت  پرواضح است كه ورزيدند.  اقامت مي

 ،بر وسعت بسـيار  علاوه ،. ايرانشودمنتج وكمالي از اين كشور پهناور  و تمام ،دقيق، تفصيلي
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كـه   داشتهو اجتماعي  ،هاي زياد جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي گوني گونه
و تنها به شناخت ناقص و ناكـافي   ستا پذير نبوده ها در مدتي كوتاه امكان شناخت همة آن

 ،اند تري را در ايران به سيروسياحت گذرانده سياحاني كه اوقات بيش ،. بنابراينشد منجر مي
تـري از ايـن كشـور نائـل شـده و       تـر و دقيـق   تر از ديگر سياحان بـه شـناخت كامـل    بيش

پولاك، فووريه، ويلز، هاي  اند. سفرنامه جا گذاشته هتري از خود ب هاي دقيق و مفصل سفرنامه
  نويسد: . پولاك مياند و گوبينو از آن جمله ،براون

چنين تمام نواحي  ايجاب كرد كه بتوانم پايتخت و هم سالة من در اين كشور... اقامت نه
احـوال سياسـي و    و  اين مملكت پهناور، اصل و بنياد زبان و دين اهالي متنوع، اوضـاع 

ــ يياخلاقــي و فرهنگــي آن را تاجــا ــراي يــك خــارجي ميك ســر اســت بشناســم ه ب
  ).10: 1368  (پولاك

هـاي   نيز دربارة نقش اقامـت و حضـور طـولاني نويسـندگان سـفرنامه      )Wright(رايت 
  نويسد: انگليسي در هرچه بهتر شناختن ايران مي

توان به سفرنامة جيمز موريه و ويليام اوزلـي كـه در    ها مي اعتناترين اين سفرنامه از قابل
تـري را در   چراكه زمان بيش ،هاي سياسي به ايران آمده بودند اشاره نمود يئتتركيب ه

مطالعـة دقيـق    ةاي را كـه لازم ـ  جا گذرانيده و بـه همـين لحـاظ فرصـت و انگيـزه      اين
  ).295: 1364 (رايتدست آوردند...  هضوعات مختلفه بود بمو

بـراي اقامـت و    واقعيت اين بود كه اغلب سياحان خارجي زمان ناكافي و محـدودي را 
انتظار داشتند كه در همـين زمـان    اين،وگذار در ايران اختصاص داده بودند و باوجود گشت

اسـت.   بسيار دشوار و تقريباً محال بودهامري كه  ؛وكمال بشناسند اندك اين سرزمين را تمام
ت شناخ منظور بههاي خود بارها به مشكل كمبود زمان  حتي بعضي از آنان حتي در سفرنامه

بخـت   ،قدر كفايت به «... نويسد: اند. مثلاً دوبد مي تر مسائل ايران اذعان داشته تر و دقيق بيش
 »اختيـار نداشـتم   زيـرا فرصـت كـافي در    ،هـا اطلاعـي كسـب كـنم     يارم نشد تا دربـارة آن 

بمـانم   جا علت فرصت كم نتوانستم در اين به« نويسد: در جاي ديگر مي .)304: 1371  (دوبد
ديد بقاياي باستاني شهري بپردازم كه روزگاري پايتخت پادشاهان بابل و ماد و ايران تا به باز

 ،كه شـش مـاه را در ايـران گذرانـده اسـت      ،نيز) Grothe(). گروته 367: همان( »بوده است
  :كند باره اعتراف مي درهمين

خصوص اگر مسافر بـا ايـن    هبديهي است شش ماه اقامت در كشوري نظير ايران، ب
نظـر   اي كـافي بـه   براي ابراز نظرات كلـي تاانـدازه   ،ق آشنايي قبلي داشته باشدمناط
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نظريـات ابرازشـده دربـارة     ةه كلي ـك ـ شـك بـراي ايـن    اين مـدت بـي   ،ليكن .رسد مي
 ص باشد كافي نيسـت هاي اجتماعي كاملاً درست و عاري از نق خصوصيات و پديده

  ).12: 1369 (گروته

ديگر از موانع فعاليت و شناخت سياحان خـارجي از  يكي  ،اما دركنار محدوديت زماني
چون  هاي مسافرت هم زمان اندك و دشواري طبع بههاي مكاني بوده است.  ايران محدوديت

هاي وسـيعي از كـوير، فقـدان وسـايل مناسـب       گذر، بيابان هاي سخت دوري مسافت، جاده
عضـي از منـاطق   ان نتواننـد بـه ب  تـا سـياح   شـد  و خيلي مسائل ديگر باعـث مـي   ،مسافرت

شرقي ايـران و   . مناطق جنوبكنندو به شناخت آن مناطق اقدام  كنندتر ايران سفر  افتادهدور
جز تعـداد   هب اند كه معمولاً چون يزد و كرمان در مناطق كويري از همين جمله هم يشهرهاي

هـا رسـيده اسـت. ريچـاردز در ايـن خصـوص        تر پاي سـياحان خـارجي بـه آن    اندكي كم
واسـطة   بـه  ،ولـي  ،توجـه هسـتند   كه يزد و كرمان از حيث بزرگـي قابـل   بااين «... :نويسد مي

هـا زيـاد بـه ايـن دو شـهر       آور صحرايي، فرنگي هاي جادة ملال بودن راه و ناراحتي طولاني
كـه   شـد  ها باعـث مـي   ). همين مسائل و دشواري211: 1379 (ريچاردز »كنند مسافرت نمي

تري نيز  اطلاعات و آگاهي كم ،و درنتيجه بگذارندطق قدم تر به اين منا سياحان خارجي كم
  .خورد ميچشم  هاي آنان به در سفرنامه هاجا از آن

  
  ثيرپذيري از نگاه سياحان پيشين. تأ7

هـاي   هنگام حضور در ايران و نگارش سفرنامه يكي از موانع و مشكلات سياحان اروپايي به
هـا و از   هاي اروپايياني است كه قبل از آن امهثيرپذيري آنان از كتب خاطرات و سفرنأخود ت

هنگـام   بـه  ،تـر سـياحان خـارجي    دورة صفوي تا قاجار به ايـران سـفر كـرده بودنـد. بـيش     
هـاي سـياحان    سوي اين كشور، سفرنامه تصميم براي سفر به ايران و قبل از حركت به  اخذ

 ـ تـري از ايـن كشـور و مـردمش     تا شناخت بـيش  اند كردهمطالعه   قبلي را . دسـت آورنـد   هب
  نويسد: مي  بروگش

هاي  گيري از معدود سفرنامه آنان كه قصد سفر به اين كشور را دارند ناچارند با بهره ...
زيرا بدون كسب اين  ،كه اغلب نيز قديمي هستند، اطلاعات لازم را كسب كنند ،موجود

ــا حــوادثي نــام اطلاعــات مســافرت در ايــران ممكــن اســت جهــان طبوع و گــرد را ب
  .)11: 1374 (بروگشكننده مواجه سازد گير افلغ
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هاي پيشينيان، اگرچه فوايـدي زيـادي    از سفرنامه انيرانيو ا رانيا دربارةكسب اطلاعات 
شده اين وارد ترين آسيب داشته باشد. مهم پي درها و مضراتي نيز  توانست آسيب مي ،داشت

نگاه پيشـيني بـه ايـران بياينـد.      تا اين سياحان با داشتن ذهنيت قبلي و شد بود كه باعث مي
كـه ايـران را    صورتي منفعلانه و حتي قبـل از ايـن   ها به ايران به ذهنيت و نگاه آن ،عبارتي به

در مـواردي   ،رو ازايـن  .گرفـت  مـي  شكلنويسان قبلي  ثير مطالعة آثار سفرنامهأت تحتببينند، 
انـد كـه    دكي از سياحان نيـز بـوده  براي آنان دشوار بود. البته تعداد ان ديگر تغيير اين ذهنيت

در  و نگيرنـد هـاي سـياحان پيشـين قـرار      و نوشـته  رهايتفس ـثير أت اند تا تحت كوشش كرده
فاعلانه نگاه و تفسير خاص و مستقل خود را از ايران و ايرانيـان داشـته باشـند.     گريِ كنش

  نويسد: پولاك مي
داوري و  دور بركنـار از پـيش  المق ـ ام قضايا و اتفاقات را حتي در كتاب خود سعي كرده

هنگام تحرير اين كتاب از استفاده از  به صورتي واقعي و آفاقي شرح دهم... ذهن به  سبق
خواستم كه كتاب از آن خـود مـن باشـد و مـن خـود       كتب ديگران چشم پوشيدم، مي

  ).10: 1368 (پولاكگو باشم  متيازها و اشتباهاتش پاسخدربرابر ا
  
  رامونيپ ياز فضا يريرپذيثأت. 8
ثيرپذيري سياحان خارجي از فضاي پيرامون و اطرافيان خود نيز يكـي ديگـر از موانـع و    أت

موارد مبناي نگاه و  از بسياريراه شناخت جامعة ايران بوده است كه در  ها در مشكلات آن
ورود خود به ايران تا زمان خـروج از   ةقضاوت آنان بوده است. يك سياح خارجي از لحظ

 طبـع  بـه كشور ايرانيان زيادي را ديده و با افراد بسياري حشرونشر داشـته اسـت.   خاك اين 
مـدتي   ويژه اگر آن سـياح بـه   هب ؛تر از ديگران بوده است اثرپذيري او از همين افراد نيز بيش

برخـورد و رفتـار    ةو شـيو  ،باشد. طرز فكر، اخلاقيات، گفتار نكردهطولاني در ايران اقامت 
 و باعـث  نست ملاك و معيار قضاوت و مبناي نگاه سياحان خارجي باشدتوا همين افراد مي

د تــا آنــان مســائل ايــران را از ســفيد گرفتــه تــا ســياه مشــاهده و ارزيــابي كننــد.  شــ مــي
  نويسد: مي  شوار روش

مردم بپردازنـد كـه    ة... نويسندگان اروپايي بناي كارشان بر اين بوده است كه به تود
هـا بـوده    اين گرايش در آن ،رو سازند. ازاين بختي دم با تيره كنند و وار زندگي مي برده

كار و يا مترجمشـان   چه را كه خدمت چيز را زياده سياه و تاريك ببينند و هرآن كه همه
 ل بپندارنـد هـا روايـت كـرده اسـت وحـي منـز       وبـازار بـراي آن   هاي كوچـه  از شنيده
  ).122: 1378 شوار (روش
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يـك از اقشـار و طبقـات     ته است كه يك سياح بـا كـدام  چيز به اين امر بستگي داش همه
كه  ايراني تماس و برخورد داشته است. ارتباطات او با طبقات فرادست و اشراف بوده يا اين

با اقشار فرودست و فقير جامعه هم روابط نزديكي داشته است. با هركدام از اين اقشار كـه  
اسـت.   ها تعمـيم داده  را به همة ايرانيهاي او  در تماس بوده است معمولاً صفات و ويژگي

توانستند بر ديدگاه سياح اثرگذاري  مي ،از شاه گرفته تا گدا ،بسته به نوع و ميزان روابط افراد
هـا،   خانه سفران، صاحب كاران، مترجمان، چارواداران، هم مثبت يا منفي داشته باشند. خدمت

ر نـوع نگـاه و   دتوانسـتند   مـي  ،بودندكساني كه با يك سياح در ارتباط  ةو هم ،فروشندگان
  نويسد: ثير بگذارند. ويشارد ميأقضاوت او ت

سفانه آنان كـه  أبرند و مت ها پناه مي عنوان نوكر به غربي تعدادي از مردان طبقات پايين به
كننـد   مي ادي سروكار پيداشوند و با چنين افر دو سال در ايران ماندگار مي مدت يكي به

  ).222: 1363 (ويشارد رديگ يم هيما يافراد نياز چن انيرانيدرمورد ا قضاوتشان
  
  گيري نتيجه. 9

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كـه حضـور سـياحان خـارجي و امـر گـردآوري        يافته
توسط آنـان بـا مشـكلات،     عصر قاجارو تاريخ ايران  ،اطلاعات و شناخت جامعه، فرهنگ

انواع مشـكلات   ةدهد كه هم ها نشان مي ررسيراه بوده است. ب هايي هم و محدوديت ،موانع
برسر راه تحقيق و تفحص سياحان و ، از موانع فرهنگي تا مشكلات اجرايي، ها و محدوديت
. كردنـد  مي به طرق مختلف مانع و اخلال ايجادايران  ةيند شناخت آنان از جامعادرمقابل فر

پاييني بـا آن داشـتند    بسيار سطح دانستند يا آشنايي اين سياحان چون غالباً زبان فارسي نمي
كه استفاده از  ضمن اين ،نحو مطلوبي انجام دهند توانستند تحقيقات و تتبعات خود را به نمي

توانسـت موجبـات    مـي  ،ژه مترجماني كه به تاريخ و فرهنگ ايران ناآشنا بودنديو هب ،مترجم
مـذهبي يكـي از   ــ    يهاي فرهنگ ـ محدوديت ،ديگر راهي سياحان را فراهم آورد. ازسوي گم
زيرا تضاد مذهبي ميان اين سياحان  ،ترين موانع و مشكلات سياحان خارجي بوده است مهم

تا آنان در ورود به امـاكن مـذهبي و    شد مذهب و جامعة مسلمان ميزبان موجب مي مسيحي
هاي ديگـري   دشواري ،براين . علاوهشوندذهبي مواجه هاي م ها با مخالفت توده بازديد از آن

، نـاامني هـا،   هـا، بيمـاري   خرابـي جـاده   ،ها دوري راه مانندچون مشكلات مرتبط با سفر  هم
ثيرپذيري سياحان از محيط و افراد پيرامون خود نيـز از  أهاي زماني و مكاني، و ت محدوديت

ايـن   ةشـدن هم ـ  ديگر موانع برسر راه شناخت سياحان خارجي از ايران بوده است. انباشـته 
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نتواننـد در كتـب    درعملتا سياحان خارجي  شد و مشكلات باعث مي ،اه محدوديت ،موانع
و كامـل   ،دقيق، صحيح ياي به شناخت طور بايسته و شايسته هاي خود به خاطرات و سفرنامه

جامعه، هاي مربوط به  ، انبوهي از اطلاعات و آگاهياز ايران توفيق يابند و درنتيجة اين خلأ
  دست ما نرسيده است. بهقاجار  اين كشور در عصر و فرهنگ ،خيتار
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